سال در چشم ها می لغزد
مثل خاری که مکیان قدیم به پا داشتند
بی شوق
بی تلواسه
بی دلی که ساعت شمار عمری باشد

موریانه ها چشم خانه را می جوند و
خش خشی آرام
در لابلای بیهودگی جا خوش می کند

می خندد باد بی قرار
درختان را به سوی شرق خم می کند
و در وزش گیچ اش 
از گورستانی تا گورستانی
خاکستر می پراکند

در چشم ها سال می چرخد
در گوش ها باد بی ملاحظه صداها را گم می کند
و در دست ها میوه های تابستانی
رفتاری خزانی پیشه کرده اند

چرا نماندی که اعدام شوق
چرا گریختی
تا در راهروهای اوین روز را به شب نبازی
چرا مأمور گمرک چمدان فکرهایت را نگشت
و گذاشت سوقات نفرتی نو را
با خود ببری یا بیاوری

چه فرقی است میان بردن و آوردن
وقتی در چشمخانهء کهنه
موریانه های سمج 
به گفتگو نشسته اند و
از چشمهء شور آب می نوشند

در حسرتی بی انتها
سال پیر می شود و حاکستر
باد سرگردان می پراکند
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